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چکیده
، در زمان حیات پیامبر و پس از وي در تلاش )ص(ابوذر غفاري یکی از صحابه مشهور حضرت محمد 
ابوذر در زمان ابوبکر و عمر با مشکل خاصی روبرو . بود تا اسلام راستین و حقیقی به مردم معرفی شود

تفاوت نسبت به زمان پیامبر و حتی خلفاي پیشین اي پر از بدعت و ماما در زمان عثمان که دوره. نشد
کرد، عثمان معترضین را به شام تبعید می. بود، سبب شد تا ابوذر تاب نیاورده و زبان به اعتراض گشاید

معاویه والی . تا ابوذر از منطقه حجاز دور شده و خطري براي او نباشد. ابوذر را نیز به آنجا تبعید نمود
-داشت و به شامات یا جبل عامل در جنوب شام میمدینه را پیش خود نگه نمیشام نیز تبعیدشدگان 

به . سخنان ابوذر از پیامبر و بیان حقایق اسلام سبب جذب مردم شامات به عقاید او گردید. فرستاد
ـ این پژوهش برآن است با روش توصیفی. دانندهمین دلیل او را پایه گذار تشیع در آن مکان می

. اي به بررسی نقش ابوذر در گسترش تشیع بپردازدتکیه بر منابع کتابخانهتحلیلی با 

.ابوذر، تشیع، شام، ربذه، عثمان:هالیدواژهک

،.دانشگاه لرستاناستادیار گروه تاریخ اسلام1
.دانشجوي دکتري تاریخ اسلام دانشگاه لرستان2
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مقدمه
، )ص(دین اسلام بر سادگی و برابري میان مسلمانان تأکید دارد، پس از رحلت حضرت محمد 

عمر و عثمان به فراموشی سپرده سیره و روش پیامبر که به تدریج در طول حکومت ابوبکر، 
در تاریخ صدر اسلام افراد معدودي . شده بود، در زمان عثمان این مسئله شدت بیشتري داشت

بودند که درصدد حفظ اسلام راستین بودند، از جمله این افراد ابوذر غفاري از صحابه پیامبر 
هاي مختلف ئب در زمینهوي به عنوان یکی از یاران صدیق پیامبر، شاهد مشکلات و مصا. بود
حضور ابوذر در مدینه و . هایی که به جان خرید، هرگز از پاي ننشسترغم همه سختیعلی. بود

کرد و همچنین ایراداتی که به حکومت شام و سخنان وي و روایاتی که از زمان پیامبر مطرح می
آگاهی مسلمانان به گرفت، سبب جذب و عثمان در مدینه و سپس والی او معاویه در شام می

.اسلام و به ویژه به گسترش اسلام شیعه کمک کرد
ابوذر براي بصیرت و ـ1: این پژوهش در صدد است تا به پرسش هاي زیر پاسخ بدهد

آیا ابوذر در راستاي اهداف خود با موانع و ـ2، آگاهی هرچه بیشتر مردم چگونه عمل می کرد؟
مشکلاتی هم روبرو بود؟

اما در منابع . وضوع پژوهش حاضر تا کنون پژوهشی صورت نگرفته استدر رابطه با م
» ابوذر و نقش او در گسترش تشیع«صورت پراکنده در رابطه با موضوع تحقیقاتی جدید به 

از حسینعلی تاریخ سیاسی اسلام در عصر امویاناز جمله این منابع کتاب . شودمطالبی دیده می
. باشدمیاز غلامحسن محرمی )ز آغاز تا پایان غیبت صغريا(تاریخ تشیع ممتحن و نیز کتاب 

رو به «اي تحت عنوان در مقاله. به ابوذر اشاره کرده استلبنانچمران نیز در کتاب مصطفی 
-از رسول سعیدي»ت سادات و خاندان هاي بزرگ سیادتعامل کندکاوي در مهاجرسوي جبل

این مقاله به تبعید و حضور ابوذر در منطقه زاده، به معرفی جبل عامل پرداخته، نویسنده در
.مذکور نیز اشاره کرده است
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شخصیت و زندگی ابوذر ـ1
در نام و نسب او . ابوذر شهرت بیشتري داردبه اند و بوذر گفتهااو را بعضى کهابوذرغفارى 

اختلاف بسیار است و مشهورتر جندب بن جناده و مادر او رمله بنت الوقیعه از بنى غفار 
، مقدسى(استگفته جندب بن سکن یا جناده او راناممقدسی). 1372:991کوفی،(باشدمی

: 1372ی، کوف(از این شعبه است و ابوذرباشد میاى از قبیله کنانه شعبه،غفار.)1374:2/789
942 .(

جمادى الاخرة و هايماه،که بازگشتق، 6در سال قردياز جنگ ذ)ص(رسول خدا 
اند نمیلۀ بن ابوذر غفارى و برخى گفتههمین سال و در ماه شعبان هدر مدینه ماندرارجب

قصد سرکوبى بنى المصطلق با جمعى از لشگریان ه عبداالله لیثى را در مدینه منصوب فرمود و ب
.)1375:2/194،هشامابن(سوى آنها حرکت کرده اسلام ب

بنى النّضیر فارغ هاز غزو، )ص(پیامبر ه ، هنگامی کذات الرقّاع بودهغزو،سیزدهمهغزو
آوري ن لشکر جمعآدر مدینه مقام کرد، و بعد از را ربیع الآخر و جمادى الأولى هاي ماهشد، 
خود در مدینه ازنیابته برا، و أبوذر غفارىندشدبیروناز مدینه هل نجد اهغزوه و بهکرد

در سال هفتم از هجرت به عمرة القضا ) ص(آنگاه که رسول «).1377:1/488،همدانى(قرار داد 
).1372:991کوفی،(» ابوذررا در مدینه خلیفتى دادشد،  مى

ن پیمانصار، امیان سى و دو تن از خواص صحابه از مهاجر و ، )ص(حضرت محمد 
برادرى گرفت بهاز تیره بنى ساعدةو نصارابا منذر بن عمرو از رابوذر از جمله ا،برادري بست

نیز به این مسئله اشاره کرده محمد بن اسحاق.)1375:1/338،هشامبنا؛1377:1/486همدانى،(
موضوع او عقد برادرى را تا پاى مرگ پذیرفت، ولى محمد بن عمر واقدى این و گفته است که

را انکار کرده و گفته است موضوع بستن عقد برادرى تا پیش از جنگ بدر بوده و پس از آنکه 
).204ـ1374:4/203واقدي،(آیات مربوط به میراث نازل شد، منتفى گردید
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حضرت رسول فرمودند آب زمزم مرضى را شفا دهد کسى که او را بخورد مانند کسى که 
آورد که قابل اکل غفارى زمانى که طعامى بدست نمىابوذر.دطعام خورده باشد دفع جوع کن

: 1382،صبري پاشا(نشایند ا فرو مىباشد با آب زمزم تحصیل سمانت کرده و حرارت خود ر
212 .(

هیچکس جز سلمان و ابوذر ،شبانه دفن شد، که )س(فاطمهسپاري حضرت در زمان خاک
در جنگ قبرس که در زمان معاویه رخ ).1/512: 1371یعقوبى،(ندقولى عمار حاضر نبوده و ب

ابوایوب خالد بن زید بن کلیب : داد، نام ابوذر در کنار برخی دیگر از صحابه که عبارتند از
واثلۀ بن ،عمیر بن عبید انصارى،فضالۀ بن عبید انصارى،عبادة بن صامت،ابودرداء،انصارى

،، مقداد)برادرزاده حسان بن ثابت(بن ثابتشداد بن اوس،عبداالله بن بشر مازنى،اسقع کنانى
آورده شده است، که در این جنگ معاویه را کعب الحبر بن ماتع و جبیر بن نفیر حضرمى

).223: 1337،بلاذري(کردند همراهی می
راوي رسانده است که در میان 110علامه امینی تعداد راویان حدیث غدیر را از صحابه به 

ابوذر به عنوان یکی ). 63: 1382محرمی،(جندب بن جناده وجود دارد اسامی ذکر شده ابوذر 
: براي مثال. شودمنابع موثق روایات و احادیث محسوب می

یزید بن هارون، از هشام بن حسان، از واصل، از ابو عیینه از : ابن ابى شیبه گفته است
امتم «: کرده است که فرمودنقل ) ص(یحیى بن عقیل از یحیى بن یعمر از ابوذر غفارى از پیامبر 

ترین کار آنها هاى خوب و بدشان در برابر دیدگانم نهاده شدند و دیدم که زشتبا همه کرده
همان حدیث را اسحاق بن ادریس نقل .»آب دهانى است که در مسجد بیفکنند و دفن نشود

: راویان عبارتند از. رسدکه باز هم به ابوذر میکرده باکمی تفاوت در سلسله راویان دیگري،
ابن ) (ص(مهدى بن میمون از واصل از یحیى ابن عقیل از یحیى بن یعمر از ابوذر از پیامبر 

).38: 1380شبه، 
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ابوذر از جمله اصحابی بود که به صراحت لهجه و شجاعت معروف بوده و حتی گفته شده 
ابونعیم اصبهانی، (راسداي نهعهد بسته بود که از سرزنش هیچ سرزنش کننده) ص(که با پیامبر

آسمان سایه نینداخته و زمین «: روایت مشهوري به این ویژگی ابوذر اشاره دارد).2/557: 1419
). 1367:1/52قمی، (»تر از ابوذراى راستگوتر و نیکبر خود حمل نکرده گوینده

همین گویی خود را تا آخر عمر داشت و شاید ، صراحت لهجه و حقیقت)ره(ابوذر غفاري
.ویژگی سبب تبعید و در نهایت مرگ او شده باشد

اسلام آوردن ابوذر ـ2
نخستین کسى که اسلام آورد، از زنان خدیجه دختر خویلد و از مردان على بن ابى طالب سپس 

/1: 1371، یعقوبى(بودند قولى ابوبکر و سپس ابوذره زید بن حارثه و بعد از او ابوذر و ب
کند که گفت من چهارمین نفرى بودم ابو عبداالله الحافظ با اسناد خود از ابوذر روایت مى. )379

ابوذر ). 297/ 1: 1361بیهقی، (که مسلمان شدم پیش از من سه نفر دیگر مسلمان شده بودند 
من خدمت پیامبر رسیدم و گفتم سلام بر تو باد اى «: گویددرباره اسلام آوردنش چنین می

بنده و فرستاده ) ص(گواهى میدهم که خدایى جز خداى یکتا نیست و محمد رسول خدا،
).همان(» خوشنودى و شادى را دیدم) ص(اوست، در چهره پیامبر 

بود، او بعد از اینکه مسلمان شد به میان قبیله خود ) ص(پیامبریکى از اصحاب بزرگ ابوذر 
احد و ، بدرهايجنگه مدینه و ب) ص(بعد از هجرت حضرت محمد رفت، و در آنجا ماند تا 

حضرت از ). 204/ 4: 1374؛ واقدي، 358: 1373، ثقفى کوفى(خندق به حضور پیامبر رسید
»...ابوذردر امت من به زهد چو عیسى بن مریم است «: روایت است که فرمود) ص(محمد

). 1372:991کوفی، (
اى برادر زاده من سه سال پیش از «: گفتبراي برادرزاده اشابوذر کند که واقدي نقل می

: گزاردى؟ گفتپرسیدم براى چه کسى نماز مى. گزاردمآنکه به حضور پیامبر برسم نماز مى



96پائیز و زمستان/29شماره/17سال/دوفصلنامه پارسه122

به هر سوى که خدایم راهنمایى : کردى؟ گفتهنگام نماز به کدام سو روى مى: گفتم. براى خدا
و سپس همچون جامه و گلیم خواندم فرمود، من از هنگام نماز عشاء تا هنگام سحر نماز مىمى

). 198/ 4: 1374واقدي، (» کردافتادم تا آنکه تابش آفتاب مرا بیدار مىبه زمین مى

) ع(نقش ابوذر در اثبات حقانیت امامت امام علی ـ3
عثمان مبنى بردر مقابل سؤال) ع(یعقوبى در مورد اینکه حضرت على از فی ابن اعثم کو

، کوفى(»]امشنیده[آرى : گفت) ع(على «: کند کهدهد نقل مىجواب مىصحت گفتار ابوذر چه 
1372 :991-992.(
بعد از ماجراي سقیفه او به همراه . بود) ع(از جمله افراد بسیار نزدیک به امام علیبوذرا

باقی ماند و از یاران نزدیک ایشان به شمار ) ع(تعداد معدودي از اصحاب، در کنار حضرت علی
) ع(امام رضا. همین روش او سبب شد تا در روایات مختلفی ستایش از او به عمل آید.آمدمی
المؤمنین و کسانى که بر طریقه رسول خدا باقی ماندند و رواجب است دوستى امی... «: فرمایدمی

تغییر و تبدیل در دین او ندادند؛ مثل سلمان فارسى، ابوذر غفارى، مقداد بن اسود، عمار بن 
/ 1378:2شیخ صدوق، (»خداوند از آنها راضی است و رحمت خداوند بر آنها است.. .یاسر و 

126 .(

نقش ابوذر در بصیرت افزاییـ4
اى مردم کسى که مرا شناخته، شناخته است و کسى که مرا نشناخته «: گفتمیابوذر در مسجد 

و [آدم و نوحا و آل ابراهیم باشد، منم ابوذر غفارى، منم جندب بن جناده ربذى، ان االله اصطفى 
همانا خدا برگزیده است آدم «ذریۀ بعضها من بعض و االله سمیع علیم،. على العالمین] آل عمران

اند و آمدهنسلى که از یک دیگر پدید ،را بر جهانیان] و خاندان عمران[و نوح و خاندان ابراهیم 
»و سلاله اسماعیل، و خاندانابراهیممحمد برگزیده از نوح است و آل.»خدا شنوا و دانا است

). 65/ 2: 1371، یعقوبى(
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ند و سنتهاى پیامبر خدا و روشهاى ابوبکر و کعثمان خبر یافت که ابوذر از او بدگویى مى
پس او را به شام تبعید کرد و نزد . شوداست، یادآور مىعمر را که تغییر داده و دگرگون کرده

گفت و مردم پیرامون او فراهم نشست و همچنان مىدر مجلس مىابوذرمعاویه فرستاد، لیکن
شدند تا آنکه جمعیت شنوندگانش بسیار شدند، و هنگامى که نماز بامداد را میگزارد بر مى

شترانى که آتش بار دارند رسیدند، خدا لعنت کند امر «: گفتایستاد و مىدروازه دمشق مى
یعقوبی، (» معروفرا، و خدا لعنت کند بازدارندگان ازمعروف و رهاکنندگان ه منکرکنندگان ب

). 67ـ1371:2/66
المال دانند چه آن روزها که عثمان بیتمورخین سکونت ابوذر در شام را یک نوع تبعید مى

آورد، مى) ص(کرد و بدعت در کارهاى پیغمبر مسلمین را به میل نفس خویش حیف و میل مى
بدون ترس و واهمه قصد جلوگیرى از اعمال خلاف عثمان را ابوذر از جمله کسانى بود که

خود تباه ايوسیله ابوذر بره معاویه به عثمان نوشت که تو شام را ب.)991: 1372کوفی، (داشت
). 67/ 1371:2یعقوبی، (ساختى

نقش ابوذر در حق الناس و حق االلهـ5
مروان بن حکم را خازن بیت المال قرار داد، و به زید بن ثابت عطایائى از ،هنگامى که عثمان

و در هبه عثمان اعتراض کرد.سخت برآشفت،بیت المال بخشید، ابوذر از این کارهاى خلاف
داشت عثمان سنت رسول خدا گفت و اظهار مىمجالس و محافل از فساد دستگاه او سخن مى

عثمان یکى از غلامان .ط ساخته استن خود را بر مسلمانان مسلّرا رها کرده و خویشاوندا) ص(
، »ابوذر باید از مخالفت با وى دست بردارد و سکوت کند«: خود را نزد ابوذر فرستاد و گفت

من از اوامر خداوند دست بردارم، و قرآن را فراموش کنم و در برابر مفسدین «: ابوذر گفت
گز خشم خداوند را بر رضایت عثمان اختیار نخواهم سکوت نمایم، به خداوند سوگند من، هر
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: 1373ثقفی کوفی، (» کرد، و حق را خواهم گفت اگر چه عثمان ناراحت شود و به خشم آید
362(.

سایر عمال صاحب را تیول خود قرار داد،ن عثمان و با موافقت او املاك بیمعاویه در زما
حکومت هم به معاویه اقتدا کردند و به هر اسم و رسمی که شده براي خود ملک و مزرعه 

زگار گرفتند، و فقها و مردمان پرهیمسلمانان به کارهاي خلاف معاویه ایراد می. فراهم نمودند
حرص و اویه را براي از آن جمله ابوذر غفاري بود که مع. تاختندبیش از دیگران بر معاویه می

در دمشق ) کاخ سبز(ء مثلاً هنگامی که معاویه کاخی به نام الخضراکرد،آزش سرزنش می
بینی؟ ابوذر گفت اگر از دارایی دیگران ساختی این کاخ را چگونه می: دذر پرسیساخت، از ابو

در سال ). 55: 1381ممتحن،(ی خودت ساختی اسراف کردي خیانت کردي، و اگر از دارای
بی پروا حلقه ي در کعبه را گرفته و فریاد می زد تا اُمت خفته و خموش و مقهورق، ابوذر،30

). 18ـ17: 1377قیس،(زور و تزویر را بیدار کند 
عفان بن مسلم و عمرو بن عاصم کلابى هر دو از سلیمان بن مغیرة، از حمید بن هلال، از 

ر با گروهى از بنى غفار پیش عثمان گفته است همراه ابوذکنند که مىعبداالله بن صامت نقل مى
عثمان نخست ما را رفتند،معمولاً از آن در پیش عثمان نمیرفتیم و از درى وارد خانه شدیم که 

اى امیرالمؤمنین : از ابوذر ترساند، در همین حال ابوذر رسید و سلام داد و بدون درنگ گفت
نیستم و آنان را هم د من از ایشان لابد پنداشتى که من هم یکى از این گروهم؟ به خدا سوگن

ام و اگر بگویى که دو چوبه چرخ چاه را در دست گیرم چنان خواهم کرد و اگر قبلاً ندیده
دهیم مقدارى از دهیم و دستور مىآرى آرى، اجازه مى: روم، عثمان گفتاجازه دهى به ربذه مى

وذر بانگ برداشت که اى گروه قریش اب. مند شوىشتران زکات را به تو بدهند و تو از آن بهره
دنیا براى شما باشد و استوار به آن دست یازید که ما را نیازى به دنیا نیست و آن را چیز قابلى 

).4/210: 1374واقدي،(بینیم مىن
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گفته است پیامبر به من ابوذر مى«: کند کهنقل مى، خالد بن وهبان که پسر خاله ابوذر است
ابوذر در چه حال خواهى بود هنگامى که با امیرانى برخورد کنى که غنایم و مال اى : فرمودند

سوگند به کسى که تو را به حق مبعوث فرموده است، در :خدا را به خود اختصاص دهند؟ گفتم
آیا به کارى بهتر از این : فرمودند. زنم تا نوبت او برسدآن حال با شمشیر خود چندان ضربه مى

.)4/204: همان(صبر و شکیبایى کن تا به من ملحق شوىراهنماییت کنم؟
فرمود امروز هیچ کس جز ابوذر و خودم باقى نمانده کند که مىنقل مى) ع(از علىواقدي

ین حال با دست به سینه خود است که در راه خدا از سرزنش سرزنش کننده نترسد، و در ا
دانش «: فرمود،درباره ابوذر پرسیدند) ع(لىعنویسد، از کتابش چنین میدرو نیز واقديزدمى

بخیل در دین خود و آزمند .بسیار اندوخت که در بیان آن ناتوان ماند، مردى بخیل و آزمند بود
شد و شد و گاه از پاسخ به او خوددارى مىپرسید، گاه پاسخ داده مىدر کسب دانش و بسیار مى

.)4/210:همان(»آکنده شدگنجایش ظرف دانش او
والَّذَینَ «: ایستاد و این آیه قرآن را می خواندنه میابوذر بر در خانه حکام شام و مدی

منظور ابوذر در . »یکنزُِونّ الذَّهب و الفضَّه و لاَ ینفقُونهَا فی سبِیلِ االلهِ فَبشَّرهم بعذابٍ اَلیمٍ
آورند، طریق مشروع مال به دست می، و از استشهاد به این آیه کسانی نیست که با جد و جهد
کنند، ایم مجاهدان را صرف شهوات خود میبلکه منحصراً آنانی است که درآمدهاي دولت و غن

گیرند ی و نیاز رنج می برند، نادیده میو هزاران بینوایی را که از درد تنگدستی و گرسنگ
). 233: 1371معروف الحسنی، (

اعتراض به دستگاه خلافتـ6
امیه و منافقان و متظاهران به اسلام پیرامون او ثمان بن عفان به خلافت رسید، بنىاز اینکه عبعد 

المال دراز کردند، و از اموال عمومى به سود طرف بیته را گرفتند، و دست تجاوز و تعدى ب
خود استفاده کردند، آنها کاخهاى مجلل و بناهاى با شکوه در مدینه، مکه، کوفه و بصره براى 
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خود بنا نمودند و هزاران نفر برده و اسیر را به بیگارى کشیدند، و املاك زیادى را در عراق، 
).362: 1373ثقفی کوفی، (شام و مصر و سایر شهرهاى مفتوحه متصرف شدند

هاي خلیفه بالغ بر، چهار میلیون و سیصد هزار دینار و در همین دوران مجموع بخشش
بدیهی است تحمیل این وضعیت . هفتاد هزار درهم می شدیکصد و بیست و شش میلیون و 

و خلیفه اول و دوم را دیده بودند، آسان نبود؛ از ) ص(براي کسانی که سادگی دوران پیامبر 
کردند و از لحاظ هاي جهاد را تحمل میطرفی این وضع براي سپاهیان و فاتحینی که سختی

- فشانیو اینکه دیگران ثمره تلاش ها و جانبردند و روحی در وضع نامطلوبی به سر میمالی 

بدین علت بود که دو طبقه در مقابل اشراف و به . کردند، سخت بودهاي آنان را از آن خود می
اي علیه خلیفه و یارانش به راه دستگاه خلافت قدعلم کردند و جبههعبارتی هیأت حاکمه و 

:انداختند، که عبارتند از
با تقواي جامعه که تحمل این همه اسراف و تبذیر را نداشتند؛ که افراد مؤمن و متعهد و ـ1

طبقه ـ2.از آنان بودند... چون ابوذر، مالک اشتر، مقداد، عمار بن یاسر و ) ع(شیعیان علی 
). 144: 1376قائدان، (جنگجویان و سپاهیان که وضع مطلوبی نداشتند 

بنظر شما کسى که زکات مال «عثمان گفت ،حاضر بودعثمانمجلس دریک روز ابوذر 
ه ابوذر ب،»نه اى امیر مؤمنان«:گفت1کعب الاحبار» خود را داده دیگر کسى حقى در آن دارد؟

نیکى آن نیست «آنگاه این آیه را بخواند » اى یهودى زاده دروغ گفتى«:سینه کعب زد و گفت
آیا اشکالى دارد که «:عثمان گفت،»که روهاى خود را سوى مشرق و مغرب بگردانید تا آخر آیه

،»ما چیزى از بیت المال مسلمانان برگیریم و در حوائج خود خرج کنیم و بشما نیز بدهیم؟
زاده اى یهودى«:سینه کعب زد و گفته ابوذر عصا را بلند کرد و ب،»اشکالى ندارد«:کعب گفت

مورد طعن و تردید بوده و گاه به ) از قبیل ابوذر غفارى(کعب الاحبار در میان بعضى از یاران برجسته و بزرگ پیغمبر -1
سالگى درگذشت و در 104وى به روزگار خلافت عثمان در سن . اندداده» ابن الیهودیه«عنوان اند و به او شدت بر او تاخته

). 352، 1381حمیدي، (پرده شد حمص و به روایتى در دمشق به خاك س
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مرا اذیت میکنى دیگر ترا چقدر «:عثمان بدو گفت» بچه جرأت درباره دین ما سخن میکنى؟
). 696/ 1: 1374،سعوديم(» که خیلى اذیتمان کردىنبینم

عثمان ابوذر را به سوي شام روانه کرد تا زیر نظر و مراقبت معاویه قرار گیرد ،پس از آن
معاویه پیش از دستیابی به خلافت، با حمایت گسترده عمر و ). 125: 1371معروف الحسنی، (

یست سال حکومت شام و شامات را به طور مطلق و بدون آنکه انتقادي بر او عثمان، نزدیک ب
ي امن او به در دوره ي عثمان، شام منطقه).12: 1392طقوش،(وارد شود، در اختیار داشت 

او قاریان کوفه را به شام تبعید کرد؛ گرچه معاویه براي حفظ موقعیت خود و آمد،شمار می
ابوذر در شام ). 14:همان(کرد ن بر مردم، آنان را از شام بیرون میجلوگیري از تأثیرگذاري اینا

. در برابر معاویه همان روشی را در پیش گرفت که در برابر عثمان و اطرافیانش در مدینه داشت
اي را در شام پدید آورده بودند، مورد سرزنش او، معاویه و حزب قریشی را که حکومت تازه

).125: 1371معروف الحسنی، (دادقرار
معاویه . »نشیمنگاه معاویه در آتش است«: فرمودشنیدم که پیامبر می: ابوذر به معاویه گفت

ابوذر مردم «عثمان نوشت که معاویه به). 227:همان(خندید و دستور داد ابوذر را زندانی کنند 
این مردم کار دارى قیام بر ضد تو وادارد اگر با ه را بر ضد تو تحریک میکند و بیم دارم آنها را ب

ـ1374:1/696،سعوديم(»و نوشت که ابوذر را بفرستده اباید او را احضار کنى، و عثمان ب
مقام ...«: معاویه در نامه به عثمان درباره حضور ابوذر در شام و عواقب آن، چنین نوشت.)697

ان باشند و او در ولایت شام و مصر و عراق عرب مصلحت نیست چه مردمان این مواضع فتّ
. آنچه حادث بود، نموده آمد تا امیرالمؤمنین چه فرماید و چه صلاح داند. زود با فتنه یار شوند

).320: 1372کوفی،(» و السلام
و . ا از هر اقدامی معاف بداردمعاویه به عثمان همچنین نوشته بود که در مورد ابوذر او ر

خواهد شورانید، و من همه وسایل را براي گاه او در شام باقی بماند مردم را بر ضد ماهر
عثمان در پاسخ او نوشت . خاموش کردن او به کار گرفتم، لیکن نتوانستم او را خاموش گردانم
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: 1371معروف الحسنی، (که وي را به بدترین وضع و ناخوش ترین مرکب به مدینه بازگرداند 
کرد و پنج تن از سقلابیان را همراه او معاویه او را بر شترى که جهاز چوبین داشت روانه ). 227

.مدینه رسیدند و رانهایش پوست انداخته و نزدیک مرگ بوده کرد که پیوسته شتر میراندند تا ب
و » من نخواهم مرد تا تبعید شوم! هرگز«:گفت،»از این محنت خواهى مرد«:و گفتنده اب

/1: 1374،سعوديم(یاد کرد،کندحوادثى را که براى او رخ میداد و کسى که باید او را دفن
697(.

در مدینه ابوذر، عثمان را به واسطه بیدادگري امویان نکوهش کرد، چنان که به فرمان عثمان 
آب و گیاه، تبعید کرد همان جا در گذشت، و یکی از موجبات او را به ربذه، سرزمینی بی

معاویه با پول بر رقیبان خود . شورش مسلمانان علیه عثمان و پیشامد قتل او تبعید ابوذر بود
آمد و ) ع(معاویه با طلا به جنگ جدم علی «: فرمود) ع(فایق آمد، چنان که امام زین العابدین 

به همین ند و زمىهکه ابوذر بر من طعنه بودعاویه شکایت کردم).55: 1381ممتحن،(» بردپیش 
بوذر غفارى را به اام از هجرتسال سىدر دلیل عثمان چون نتوانست نظر ابوذر را جلب کند،

.)283: تابی،القصصوالتواریخمجمل؛ 2/870: 1374مقدسی، (ربذه  فرستاد
از قراء مدینه ودر ). 460:همان(ر دارد ربذه روستایی است که در مسیر راه حاجیان قرا

،؛ مقدسی992: 1372کوفی، (مسیر مکه به سمت کوفه به فاصله بیست و چهار مایل قرار دارد 
، عقیل )ع(از مردم مدینه براي بدرقه ابوذر و تودیع با او جز علی بن ابی طالب ).1/152، 1361

و عمار بن یاسر کسی حضور نیافت، مروان بن حکم که ) ع(و حسین ) ع(بن ابی طالب، حسن 
از طرف عثمان مأمور اخراج ابوذر از مدینه بود، به سوي اینان شتافت تا آنان را از تودیع با 

دانید امیر مشایعت و وداع با او را نهی کرده است؟ اما آیا نمی: او گفت. ابوذر باز دارد
دور شو خداوند تو «: اش بر سر شتر او زد، و به او فرمودپیش رفت و با تازیانه) ع(نان امیرمؤم

عقیل نیز جزء مشایعت کنندگان ابوذر بود و ). 229: 1371معروف الحسنی، (» را به آتش اندازد
و عمار بن یاسر در گفتار ) ع(امیرمؤمنان ). 1386:262نجمی،(ا همراهی کرد با سخنانی او ر
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کوتاه خود به هنگام وداع با ابوذر، نظر خود را درباره روش وي و رفتار قوم با او بیان داشتند 
).229: 1371معروف الحسنی، (

دا تو براي خ! اي ابوذر«: اي جاویدان در وصف خشم او بیان کردندخطبه)ع(علی 
اینان به خاطر دنیایشان از . ايخشمگین شدي؛ پس امید در کسی بند که براي او خشمگین شده

جز حق تو را مونسی نباشد و چیزي جز ... اياند و تو به خاطر دینت از آنان ترسیدهتو ترسیده
دنیا گرفتند و اگر ازپذیرفتی تو را دوست میاگر دنیایشان را می. باطل تو را به وحشت نیفکند

).   27: 1380حسینیان،(» داشتندگرفتی تو را در امان میچیزي بر می
عمار، نخستین شریک و همکار انقلابی ابوذر و رفیق و یاور او در اجتهاد با ستمکاران، به 

دادند، و اگر به اعمال آنها به خدا سوگند اگر خواستار دنیاي آنها بودي به تو ایمنی می: او گفت
تنها دنیا دوستی . داشتندکردي، تو را دوست میو یا از کارهایشان چشم پوشی میخشنود بودي 

ویی بگویند، گبا تو هم زبان شوند و آنچه می. است که مردم را بازداشته استو نفرت از مرگ
: 1371معروف الحسنی،(دثه سخنانی گفتند کنندگان نیز متناسب با اهمیت حاو بقیه مشایعت

بقیه روزگار زندگیش را غریب و دور از مردم در سرزمینی خشک و خالی از ابوذر ). 230ـ229
). 230: همان(سکنه و حتی خالی از وحوش و پرنده گذرانید

تنهائى راه میرود و در تنهائى ه خدا ابوذر را رحمت کند که ب«: فرمود) ص(محمد حضرت 
ر را به ربذه تبعید کرد و هنگام ابوذ،و چون عثمان بن عفان.»ى محشور میگرددیمیرد و تنهامی

پس از «آن دو وصیت کرد که ه مرگش رسید کسى جز همسر و غلامش نزد او نبود، ابوذر ب
اى که از ام را بر سر راه گذارید و نخستین قافلهمرگ مرا غسل دهید و کفن کنید آنگاه جنازه

ما هاست در کار دفن او باین جنازه ابوذر صحابى رسول خدا: آنها بگوییده اینجا عبور کرد ب
اش را در کنار راه وصیت ابوذر عمل کردند و پس از غسل و کفن جنازهه آن دو ب.»کمک کنید

رفتند قصد عمره بسوى مکه میه گذاردند تا اینکه عبداالله بن مسعود با جمعى از اهل عراق که ب
آنها گفت، عبداالله بن مسعود هدر این هنگام غلام ابوذر جریان را ب.گذرشان بر آن جنازه افتاد
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: ذر فرمودوبه ارسول خدا صلى االله علیه و آله راست گفت که ب«: بى اختیار گریست و گفت
، سپس او و همراهانش از »تنهائى محشور خواهى گشته میرى و بتنهائى میروى و تنهائى می

را که ) ص(رسول خدا شتران پیاده شدند و ابوذر را دفن کردند، آنگاه عبداالله بن مسعود سخن 
/1375:2،ابن هشام(براى همراهان خود نقل کردرادر سفر تبوك درباره ابوذر فرموده بود

یکی از دلایل اعتراضات مردم علیه عثمان و و در). 972ـ2/971: ،1377؛ همدانی، 330ـ329
. دانندهایی که به ابوذر کرد، مینهایت قتل را رفتارها و سختگیري

). 284: تابی،والقصصالتواریخمجمل(ق، در ربذه درگذشت 32در سال غفارىابوذر 
مستوفی معتقد است ).210: 1364،مستوفی(ق، می داند 33حمداالله مستوفی سال وفات او را 

اما برطبق برخی منابع او دختري داشت که بعد از خاکسپاري ).همانجا(او را نسل نماندکه 
کنیه زن ،ام ذر). 231: 1371معروف الحسنی،(دینه بازگرداندند مابوذر، او را با مادرش به

ابوذرغفارىبرادرزادهاز خادمین اسلام عبداالله بن صامت، ).992: 1372کوفی،(بودبوذرغفارى ا
.)235: 1364،مستوفی(ودب

نقش ابوذر در گسترش اسلام شیعه ـ7
) ع(ابوذر یکی از نخستین شیعیان علی ـ1ـ7

دوست و همراه صمیمی امیرالمؤمنین علی ) ص(نام گروهی بود که در زمان پیامبر خدا شیعه 
شدند؛ مانند سلمان، ابوذر، مقداد بن اسود، عمار بودند و به این نام شناخته می) ع(بن ابی طالب 

: شدند، فرمودخوانده می) ع(رسول خدا درباره اینان که شیعه و یاران علی . یاسر و دیگران
از آن پس تا کنون، به هر کس که . »سلمان، ابوذر، مقداد و عمار: مشتاق چهار نفر استبهشت«

از اولین چهار نفر مذکور). 22ـ1378:4آتام،(د باشد، شیعه اطلاق میشود به برتري علی معتق
).  992: 1372،کوفی(اندمعروف شده) ع(کسانى هستند که به شیعه على 
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نیز معتقد است که در میان ) .م1953.م(محمد کردعلی ت،از میان دانشمندان اهل سن
وجود داشتند وآنان سلمان فارسی، عمار بن یاسر، ) ع(شیعیان علی ) ص(صحابه رسول االله 

عیدبن عاص و ابوذر غفاري، حذیفه بن یمان، حزیمه بن ثابت، ابوایوب انصاري، خالدبن س
). 22ـ4: 1378آتام، (اند قیس بن سعد بن عباده

کردند و از را دنبال می) ع(هاي علی سته گامبوذر، عمار و بزرگان صحابه همفکر آنها، پیوا
).  231: 1371معروف الحسنی،(شدند سرچشمه دانش او سیراب می

حضور ابوذر در شامات و گسترش اسلام شیعه ـ2ـ7
شده از جنوب سوریه یا شام از جمله کشورهاى آسیاى غربى که در کنار شرقى بحرالروم واقع

سوریه از سرزمینهاى باستانى .شودبه لبنان و از شرق به عراق و از شمال به ترکیه محدود مى
آسیاست که هزاران سال قبل از میلاد گروههاى مختلفى از مهاجران سامى به این سرزمین 

بر آن مهاجرت و تا ظهور اسلام دولتهاى مصر، یهود، فینقیه آشور، کلده، ایران، یونان و روم
در آن زمان سوریه و . در قرن هفتم میلادى این کشور به تصرف اسلام در آمد. اندمسلط شده

). 103: 1380شیرازي،آزار بی(شامات مشتمل بر دمشق، حمص، اردن و فلسطین بود
شد و به کشورهاى ساحلى ، سرزمینى که در کتاب مقدس انجیل آرام نامیده مى1شامات

شد، که شامل سوریه، لبنان، سرزمین مقدسو جنوب ترکیه فعلى گفته مىشرق دریاى مدیترانه
شودگردید و امروزه بیشتر به کشور تاریخى سوریه یا شام گفته مىردن هاشمى اطلاق مىاو
). 1388:4/510،هاى خطى فارسىسفرنامه(

که از رود است) لبنان جنوبی(خیز در جنوب شام اي حاصلجبل عامل یا جبل عامله ناحیه
مسلمانان ). 150ـ135: 1384زاده، سعیدي(حدود فلسطین امتداد دارد لیطانی به طرف جنوب تا

نیروي زیرا بیشتر. قسمت صحرائی شام از طرف حوران شروع کردندرا ازابتدا فتوحات خود

1 -Shamat
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کن هاي صحراي شام که مسها ابتدا قسمتها و شهرهاي مجاور آن بود و عربن در کرانهرومیا
هنگامی که ابوعبیده در دمشق . رومیان روآوردندواعراب بود را فتح کردند و به طرف دریا

اي از سپاهان، شهرهاي ساحلی بیروت، صیدا و شت، معاویه و برادرش یزید با عدهاقامت دا
). 156: 1369زیدان، (جبیل را به آسانی فتح کردند 

آنجا توسط معاویه به به دمشق فرستاده و ازي عثمان بن عفان از مدینه ابوذر به وسیله
رش معاویه بعد از فوت براد). 150ـ135: 1384زاده،سعیدي(ي بلاد شام تبعید شد نواحی حومه

عامل که جزو سرزمین شام و حوزه نفوذ معاویه بود، به جبل. یزید به امارت شام رسیده بود
محرمی، (هاي اصلی شیعه گردید برکت حضور صحابی بزرگواري چون ابوذر، یکی از کانون

در قدیم، از نواحی شام این منطقه. جبل عامل، معروف به سرزمین بشارت است). 165: 1382
همگی جزو سواحل شام بودند مناطق صور، صیدا، بیروت، طرابلس و مصیصه . شدمحسوب می

). 150ـ135: 1384زاده، سعیدي(
عامل دو مسجد جبلدر »میس«و » صرفند«اي روستدر دو . جا تشیع اختیار کردندمردم آن

شیعه مذهب »اسعار«ان امیرالمؤمنین روستایی به نام قرار دارد؛ حتی در زممنسوب به ابوذر
شروع . گرددلبنان به قرن نخست هجري بر میسابقه تشیع در دمشق، جبل عامل و شمال . بودند

: 1382محرمی، (است غفاري بودهتشیع در جبل عامل، به فضل دعوت مجاهد راه خدا ابوذر 
182 .(

شام که مخالفان والی). 60ـ41: حک(وقتی ابوذر به دمشق رسید، معاویه بن ابی سفیان 
کرد، او را مانند دیگر مخالفان به این عامل تبعید میساحلی شام یا جبليخود را به منطقه

هایش درباره خلافت و مقام ابوذر در این سرزمین به معرفی و بیان دیدگاه. منطقه فرستاد
. پرداخت و همین امر باعث شد معاویه او را مجدداً به مدینه بازگرداند) ع(علیحضرت

کردبناي دجمسذر غفاري ابو«: شهید چمران در خاطرات خود از جبل عامل نوشته است
بل جمیسلالدهی به نامنام ابوذر غفاري درمنطقه جبل عامل جنوب لبنان، درکه هنوز به
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اسلام راستین و) ص(مدي ححقیقت رسالت مدر.امآن نمازگزاردهدرکه خود،داردوجود
زبان پاك ابوذر از)ع(علیرهمبراي اولین بار. رودتوسط ابوذر غفاري به جنوب  لبنان می

نشین دنیا،بنابراین اولین منطقه شیعه.شودغفاري در قلوب مسلمانان این منطقه جایگزین می
). 16: تاچمران، بی(»آن هم توسط ابوذر غفاريي جبل عامل درجنوب لبنان است،منطقه

ًدرراثشیعیان لبنان اک. کننداین قسمت زندگی میبا ادیان مختلف درطوایف مختلف،
شماربترین منطقه خاورمیانه ستاریخی مقدرظناي به نام جبل عامل سکونت دارند که ازمنطقه

از تاریخ شیعه لبنان یا به عبارت بهتر شیعه جبل عامل استمرار یک سنت ). همانجا(رود می
هاي بزرگ نیرومند علمی در همین نواحی دورافتاده و فقیر روستایی بدون حمایت حکام یا شهر

هاي پس از اسلام شرایط جغرافیایی و در سال). 93ـ86: 1383رمضانی،(مشاهده می شود 
بپردازند، به فت مأمنی شد براي شیعیان تا به گسترش عقاید و آثارشان دورافتادگی از مرکز خلا
. اي در رونق تشیع در جهان اسلام و بالاخص ایران داشتندطوري که نقش برجسته

ترین دانشمندان جبل عامل مهاجر به ایران را بر اى اسامى نزدیک به صد تن از مهمنویسنده
). 3/1155: 1379جعفریان، (ى است ها شیخ بهایترین آنشمرده که زبده

گیرينتیجه
رغم اذیت و آزارهایی که دید باشد که علیمی) ص(نخستین یاران باوفاي پیامبر ابوذر از

کیشان خود اب محمدي را به هم مسلمانان و همهمواره تا لحظه مرگ در تلاش بود تا اسلام ن
اعتراضات و سخنان ابوذر را نداشت، او را از عثمان، سومین جانشین پیامبر که تاب . معرفی کند

. در شام نیز ابوذر به شیوه حکومتی معاویه اعتراض نمود. مدینه دور کرده و به شام تبعید کرد
کرد، او را مانند والی شام که مخالفان خود را به منطقه ي ساحلی شام یا جبل عامل تبعید می

هایش درباره ان دیدگاهر این سرزمین به معرفی و بیابوذر د. دیگر مخالفان به این منطقه فرستاد
پرداخت و همین امر باعث شد معاویه او را مجدداً به مدینه ) ع(خلافت و مقام حضرت علی
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حضور ابوذر در شامات و معرفی اسلام در آن مناطق سبب گسترش دین اسلام و به . بازگرداند
العبور، محلی براي اسکان افراد نطقه صعببه تدریج این م. شام شدویژه اسلام شیعه در جنوب

. شیعه و مخالفین حکومت و پرورش علماي شیعه گردید

و مآخذمنابع 
: ، شماره سومسخن تاریخ، »)ص(نظریه پیدایش تشیع در زمان پیامبر اسلام «، )1378(ـ آتام، تورگوت 

. 22ـ4صص 
: ، ابن شبه، ترجمه حسین صابرى، تهرانتاریخ مدینه منوره، )1380(ـ ابن شبه نمیرى، عمر بن شبه

. نشر مشعر
، ترجمه و تدوین دکتر محمودرضا افتخارزاده، تاریخ سیاسی صدر اسلام، )1377(ـ ابن قیس، سلیم 

. انتشارات رسالت قلم: تهران
: ، ترجمه سید هاشم رسولى، تهران2، ج پیامبر اسلام) ص(زندگانى محمد، )1375(ـ ابن هشام 

. انتشارات کتابچى
تحقیق عزازي، عادل بن یوسف، ، 2ج ، معرفۀ الصحابۀ، )ق1419(صبهانی، أحمد بن عبداالله اابونعیم ـ 

. دارالوطن:ریاض
. نشر نقره:، ترجمه محمد توکل، تهرانفتوح البلدان، )1337(حمد بن یحیى، ابلاذرىـ 

دفتر : ،  تهرانباستان شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص قرآن، )1380(آزار شیرازى، عبد الکریم ـ بى
.نشر فرهنگ اسلامى

: ، تهران1، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، جدلائل النبوة، )1361(ـ بیهقى، ابو بکر احمد بن حسین 
.انتشارات علمى و فرهنگى

ترجم عزیزاالله م،الغارات و شرح حال اعلام آن، )1373(ابواسحاق ابراهیم بن محمد،ثقفى کوفىـ
. انتشارات عطارد: تهرانعطاردى، 



135ابوذر و نقش او در گسترش تشیع

پژوهشکده حوزه : ، تهران2، ج صفویه درعرصه دین فرهنگ وسیاست، )1379(ـ جعفریان،رسول 
.ودانشگاه

.نابی: ، لبنانخاطرات، )تا بی(ـ چمران، مصطفی 
اي بر انقلاب مقدمه(تاریخ سیاسی تشیع تا تأسیس حوزه علمیه قم ، )1380(روح االله ـ حسینیان،

.  انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی: ، تهران)اسلامی ایران
تأثیر مهاجرت علماي جبل عامل بر فرهنگ و اندیشه دینی «، )1383(ـ رمضانی مشکانی، عصمت 

. 93ـ86صص : 19ـ16ره ، شماپژوهشنامه حقوق اسلامی، »ایرانیان
.انتشارات امیرکبیر:تهران، علی جواهرکلام،تاریخ تمدن اسلام، )1369(ـ زیدان، جرجی 

کندکاوي در مهاجرت سادات و خاندان هاي / رو به سوي جبل عامل«، )1384(زاده، رسول ـ سعیدي
. 150ـ135صص : 9، سال سوم، شماره فصل نامه شیعه شناسی، »بزرگ سیادت

نشر :تهرانلاجورديمهديمحقق و مصحح،2ج،)ع(عیون أخبار الرضا، )ق1378(شیخ صدوق ـ 
.جهان

مرکز نشر : فر، تهران، مصحح جمشید کیانمرآة الحرمین، سفرنامه مکه،)1382(ـ صبرى پاشا، ایوب 
. میراث مکتوب

پژوهشگاه حوزه و : االله جودکی، تهران، مترجم حجتدولت امویان، )1392(ـ طقوش، محمدسهیل 
. دانشگاه

) ص(پس از رحلت پیامبر )  ع(تحلیلی بر مواضع سیاسی علی بن ابیطالب ، )1376(ـ قائدان، اصغر 
.  انتشارات امیرکبیر: ، تهرانتا قتل عثمان بن عفان

:یري، سید طیب قمموسوي جزا: تحقیق، 1ج، تفسیر قمی، )ش1367(قمی، علی بن ابراهیم ـ 
. دارالکتاب

حقق غلامرضا طباطبائى مترجم محمد بن احمد مستوفى هروى، م، الفتوح، )1372(ابن اعثم،کوفىـ 
. انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى: مجد، تهران

.نشر اختران: ، تهران4، ج هاى خطى فارسىسفرنامه، )1388(ـ گروهى از نویسندگان
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.  کلاله خاور:تهران، بهار، محقق محمد تقی)تابى(و القصصمجمل التواریخ ـ 
انتشارات مؤسسه : ، قم)از آغاز تا پایان غیبت صغري(تاریخ تشیع ، )1382(ـ محرمی، غلامحسن 

).ره(آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
نوایى، ، تحقیق عبدالحسینتاریخ گزیده، )1364(حمداالله بن ابى بکر بن احمد،مستوفى قزوینىـ 

. امیر کبیر:تهران
، ترجمه ابوالقاسم مروج الذهب و معادن الجوهر، )1374(بوالحسن على بن الحسینا،مسعوديـ 

.انتشارات علمى و فرهنگى:پاینده، تهران
، مترجم سید محمد صادق 1، ج جنبشهاي شیعی در تاریخ اسلام، )1371(ـ معروف الحسنی، هاشم 

. بنیاد پژوهشهاي اسلامی: عارف، مشهد
:ترجمه علینقى منزوى، تهران،1، جاحسن التقاسیم، )1361(بوعبداالله محمد بن أحمدا،مقدسىـ 

.شرکت مؤلفان و مترجمان ایران
:تهرانترجم محمدرضا شفیعى کدکنى،، م2ج، آفرینش و تاریخ، )1374(مطهر بن طاهر ،مقدسىـ 

. آگه
مرکز چاپ و انتشارات : ، تهرانتاریخ سیاسی اسلام در عصر امویان، )1381(ـ ممتحن، حسینعلی 
. دانشگاه شهید بهشتی
.نشر مشعر: ، تهرانتاریخ حرم ائمه بقیع و آثار دیگر در مدینه منوره، )1386(ـ نجمی، محمدصادق

انتشارات :تهران،ترجمه محمود مهدوى دامغانى، 4ج، طبقات، )1374(محمد بن سعد کاتب ،واقدىـ 
. فرهنگ و اندیشه
، تحقیق اصغر مهدوى، 2و 1، جسیرت رسول االله، )1377(الدین اسحاق بن محمد ـ همدانى، رفیع

.خوارزمى: تهران
: ، ترجمه محمدابراهیم آیتى، تهران2و1، جتاریخ یعقوبى، )1371(ـ یعقوبى، احمد بن ابى یعقوب 

.علمى و فرهنگىانتشارات 


